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  مناجات شروع)1
  هواللّه

ا شور و ولهي ده روحي در دلها بدم كه همدم تو گردند و شوقي درقلوب بينداز كه بذكر تو دمساز شوند جان ها ر ،خداوند اي 
ياران را روح و ريحان  ،اي خداوند مهربان .بي اندازه رسند ودل ها را وجد و طربي بخش كه هر دم روحي تازه يابند و بسروري

توئي مقتدر و  .سبيل عنايت دلالت كننده تا تشنگان را سلسبيل هدايت دهند وگمگشتگان را بتأييدي آسماني فرما  بخش و
  و بينا ع عتوانا و شنونده 

  
  
    
  نصوص مباركه حضرت بهااالله  )2
  
  بنَ البشرَِايا

  ي حهِما تزَُولانِ فلْتَيا، لأَنَّ كنْهزَنْ مَلَّةٌ لا تحذ كسإِنْ تَمبهِا، و ةٌ لا تَفرَْحمعن تْكابَإِنْ أص.قْتي وتَبِيدانِ فين و  
  يا ابنَ الإنِسْانِ

  (كلمات مكنونه)ورِ قلَْبِك، لتكَوُنَ قابِلاً للقائي ومرآةً لجمالي.افرَْح بسِرُ  
  و نيز مي فرمايند:

  )171اي از الواح بعد از كتاب اقدس ص مجموعه (.حين لِّم في كُكُعم هنَّري اكْذوا بِحرَن افْاَ
  
  
  حضرت عبدالبهاء  ي ازمناجات ترجمه )3

ديگر مضطرب نخواهم شد و اجازه نخواهم ،؛مسرور و محبور خواهم شد. خداياوم نخواهم گشت ديگر محزون نخواهم بود و مغم
  من محيط شود و بر امور غير مرضيه زندگي انديشه نخواهم كرد.داد آلام بر 

  )138زر و آتش ص (                                                                        
  
  
  حضرت عبدالبهاءت مباركه خطابااز )4

اگر قلب انسان به خدا تعلقّ نيابد به چه چيز  .بشارت روح انسان به معرفةاالله است ؛سرور قلب انسان به محبت االله است
دنيا دل بندد؟و حال آن كه مي داند چند روز به چه چيزِاين حيات دو روزه  ،اگر اميد به خدا نداشته باشد ؟خوش گردد

مواهب او ،،زيرا فضل او بي منتهاست، الطاف او قديم استپس بايد اميد انسان به خدا باشد .منتهي مي شودمحدود است ،است
  م عنايت او هميشه مي وزد.يعظيم است،خورشيد او هميشه مي درخشد،ابر رحمت او هميشه مي بارد،نس

  )139(زر و آتش ص                                                                             
  



 
 

  از آثار حضرت مولي الوري گزيده اي )5
نه مسكّن و لذّات روحانيه هميشه مورث سرور است عشق الهي سبب سرور بي منتهي است.اينها في نفسه سرور و شادماني اند 

  (ترجمه) .مسلّي
  )79ص (شفاي الهي                                                           

  
بهترين انسان كسي است كه قلوب را بدست آرد و خاطري نيازارد و وقوله المحبوب:هميشه مايه سرور قلوب گرديد زيرا 

نفوس نفسي است كه قلوب را مكدر نمايد و سبب حزن مردمان شود هميشه بكوشيد كه نفوس را مسرور نمائيد و بدترين 
    خلق گرديد و اعلان كلمةاالله و نشر نفحات نمائيد.قلوب را شادمان كنيد تا بتوانيد سبب هدايت 

              )         136ص 3(امر وخلق ج                                                        
مواهب الهيه  مسرور و محبور باش و به حمد وثناي الهي قيام كن تا شكر و سپاست موجب تزايدو نيز مي فرمايند:  

  (ترجمه)گردد.
  )77(شفاي الهي ص                                                           

  
  
  
  
  
  
  



 
 

  از بيانات حضرت ولي محبوب امراالله  )6
  شيربيشه اعتماد و اطمينان باشيد

اگر به نقائص خويش ،هر يك از ما.دهيكل مبارك قوياًتوصيه مي فرمايند به خود مشغول نباشي،با توجه به شرايط شما
و سازنده ما را عقيم مي سازد و موجب مطمئناًّ احساس يأس و عدم لياقت مي كنيم، و چنين احساسي فقط مساعي خلاّق ،بنگريم

ست كه امر مبارك و قوه حضرت بهااالله اجلال و عظمت ،م داشته باشيماتلاف اوقات ما مي گردد. آنچه كه بايد به آن توجه تا
شما به چنين امر مسلّماً شما حق نداريد احساسات منفي را به خود راه دهيد ؛ .مي تواند قطره را به بحري مواج تبديل نمايد

بهائيان مساعي و زحمات عظيمي اقبال نموده و با خلوص تمام به خدمت آن قيام كرده ايد و حضرت ولي امراالله و نيز ساير 
شيربيشه ،شما كه مستظهر به حقيقت مثبته امراالله و تعاليم آن هستيد،بايد به معناي حقيقي .ي دهندشما را مورد تقدير قرار م

   اعتماد و اطمينان باشيد. هيكل مبارك براي شما دعا مي فرمايند تا به آنچه كه بايد و شايد نايل گرديد.
  )144(زر و آتش ص                                                                                  

  .حيات هر نفسي از هر دو وجه تيره و روشن برخوردار است
اييد و بر توفيقات خويش بيفزائيد نه اين كه بر جنبه تيره و مظلم امور هيكل مبارك به شما توصيه مي فرمايند كه استقامت نم

حضرت عبدالبهاءمي فرمايند از ظلمات زندگي خود  .دار استدو وجه تيره و روشن برخورهر حيات هر نفسي از .تفكرّ كنيد
  )145(زر و آتش صاعراض نمائيد  و به من توجه كنيد.

  دهيم...وجود خود را به امر مبارك اختصاص  اگر
روح القدس را كه در اين زمان به واسطه ظهور حضرت بهااالله بارز گشته و در حال تجديد حيات احباي الهي بايد قدرت 

اعم از آسماني يا ،قدرتيهيچ ،است،درك كنند. اگر آنها خود را تماماً تحت نفوذ و هدايت روح القدس قرار دهندحاني آنان رو
نفوسي كه از عوامل منفي در اين عالم فاني متأثرند كساني هستند كه وجود خود را به نمي تواند بر آنها تأثير بگذارد. ،زميني

  )147زر و آتش ص(صاص نداده اند.نحوي صحيح به امر مبارك اخت
  

  امنيت و سرور است.موجد  استغراق در بحر تعاليم آسماني
اگر مؤمن صادق و موقن جدي به حضرت بهااالله خود را در بحر اين تعاليم آسماني مستغرق سازد و در اعماق آنها به تفحص 

را كه مندمج در آن است استنباط و استخراج حكم عاليه ،و در نهايت توجه و دقّت از هر يك از آنها ظرائف اسرار و پردازد
و از هر حزن و اندوهي ،از خطرات و موانع محفوظ،از آلام و اوجاع مصون،اعم از مادي،فكري و روحاني،كند،حيات چنين شخصي

  )109(زر و آتش صمبرّا خواهد بود.
  تبليغ موجب مسرّت است.

بايد قيام كنيم و پيام اميد بخش حضرتش را به عالم ،اوند به ما عنايت فرمودهبراي تقدير و سپاس از اين موهبتي كه خد
به ديگران عرضه كه هر چه آن را بيشتر ماهيت اين موهبت چنان است .و درمانده اطراف خود برسانيمانساني رنج كشيده 

دن به قلوب بخشيت مسرور كردن ديگران و اميد سهم باقيمانده براي ما بيشتر خواهد بود. زيرا چه لذتّي مي تواند با لذّ،نمائيم
خواهد شد و احساس خدمت به مسرت خاطر خود ما افزون تر  ،سازيم هر چه ديگران را بيشتر مسرورقابل مقايسه باشد. آنها

  )167زر و آتش (خواهد گشت.عالم انساني در ما عميق تر و شديد تر 
  



 
 

  2003نوامبر  26باتي از پيام بيت العدل اعظم به تاريخ منتخ )7
شمار ستمديدگان جهان سر به هزاران هزار ميزند...آنچه  .در دنياي پرآشوب امروز تنها شما قرباني بيدادگري نيستيد

م و ستم به مخصوصاً سبب تشويش خاطر بعضي از ناظران آگاه و تيز بين شده اين است كه صدمات روحي و رواني ناشي از ظل
فرد بنظر ايشان هدف عاملان اين گونه تعديات و تضييقات آنكه روحيه .لطمات جسماني و مادي آن استمراتب بيش از 

خود را مجاز دانند كه حقوق فردي و اجتماعي او را سلب نمايند و بدين ترتيب ،قرباني را تضعيف كنند،حيثيتش را از بين ببرند
چه بسا قربانياني كه اعتماد به نفسشان را از دست طي ندارند.در نتيجه ادامه چنين شرائ به او روا كمترين ملاحظه اي نسبت

دادند،از روحيه ابتكار كه خصيصه طبيعت انساني است عاري گشتند،عزم و اراده خود را باختند و بازيچه دست حاكمانشان 
ت مناسب خود نيز همان رفتار ظالمانه را نسبت به ديگران به آن وضع خو گرفتند كه در فرصشدند و چه بسا افرادي چنان 

  روا داشتند.
حال اهل بصيرت مترصدند كه بدانند چه نيروئي شما عزيزان را از اين گونه فرسودگي روحاني محفوظ داشته است و با 

اند با  آنان كه بر شما ستم روا داشته را از نفرت و كينه پاك و منزهّ سازيد و بااستفاضه از چه منبع الهامي توانسته ايد قلوبتان 
حصي شده ايد بزرگواري و عطوفت رفتار نمائيد  و محبت جاودانه خود را نسبت به سرزميني كه در آن متحمل بلاياي لاتُ

در مقابل تضييقات متتابعه و عليرغم برنامه هاي منظمّ جهت ريشه .چگونه است كه بعد از يك قرن و نيم مقاومت حفظ كنيد
خار ثابت ن ساختن جامعه بهائي هنوز شما در مساعي خويش براي رسيدن به اهداف عاليه روحاني و اخلاقي با عزّت و افتك

  قدم مانده ايد؟اين بيان منيع مبارك حضرت بهااالله جوابگوي آن پرسشهاست :
"هر ناري مخمود مشاهده مي شود مگر ناري كه لهر شجر محكمي را ارياح قاصفه .االله در قلوب ظاهر و مشتعل است بِّح

ارياح بر .براندازد مگر اشجار بستان الهي را و هر سراجي خاموش مگر سراج امر الهي كه در وسط عالم روشن و منير است
  "نورش بيفزايد و اطفاء او را نيابد.

يزان پرورده دست باغبان آن به جويندگان رمز قواي روحاني بهائيان ايران خواهد داد اين است كه شما عزپاسخي كه تاريخ 
  هستيد... بستان الهي و صنع چنين كلمات خلاّقه يزداني

بهائي "حضرت عبدالبهاءكه همه از كودكي با آن پرورش يافته ايد نهفته است:جوهر اين آيات مباركه در اين نصيحت مشفقانه 
  "يعني جامع جميع كمالات انساني.

كاري كه در سالهاي اخير از خود به ظهور رسانيده ايد سبب تسكين قلوب بهائيان و واقع بيني و چاره جوئي و كارداني و ابت
مستغرق در بحر آثار مباركه ايران بلي در شرائطي چنين دشوار جامعه بهائي تحسين ديگران در سراسر جهان گشته است...

ط مي تواند ثمر محن و بلايا در شور فق شوق و خويش ادامه مي دهد و اين الهيه با شور و هيجان به حيات و ترقّيات روحانيه 
  سبيل الهي باشد.

  
  
  
  
  
  



 
 

  ازبيانات شفاهي حضرت عبدالبهاءخطاب به لوا گتسينگر )8
مبادا بگذاري هيچ امري و هيچ شرايطي تو را پريشان و مضطرب  ،تو بايد در هدف خود محكم و پاي بر جا باشي. مبادا"

با  ،اي استوار و خلل ناپذير ان مي فرستم كه نتايج معيني از اين سفر به دست آري. تو بايد با روحيهسازد.من تو را به هندوست
همواره مشتعل و منجذب و با عزمي راسخ و استوار به آن كشور بروي تا در خدماتي كه تو را براي اجراي آنها مي ،نور ايمان
سوخ به آنجا بروي و اين حالت در تو ثابت و بي اين شرايط ثبوت و ر ه مده.اگر باموفق گردي.هيچ تشويشي به دل را،فرستم

ملكوت به روي تو گشوده خواهد شد. حيات تو به ازهار و رياحين جنّت نعيم آن وقت خواهي ديد كه چگونه ابواب ،تغيير بماند
  آراسته خواهد شد و خود را در اوج موفقيت خواهي يافت.

بلند نائل گردي. به من نگاه كن!نمي داني كه هر روز هزار گونه مشكلات كه غلبه بر آنها در  شب و روز بكوش تا به اين مقام
ولي من به آنها اعتنا نمي كنم،به راهي كه انتخاب كرده ام مي روم. مقصد و در پيش روي دارم. ،ظاهر ممتنع و محال است

كشتي تايتانيك به قعر دريا فرو رود بچرخد، صدها  طوفان و طغيان هاي خشم آگين دور سرمهدف را مي شناسم. اگر صدها 
ثري نخواهد كرد و من را به قدر ذره اي پريشان نخواهد ساخت. و امواج توفنده به عنان آسمان رسد،هيچ يك در هدف من ا

ده و ارياح و همواره به جلو و به دورها نظر دوخته ام.در ظلمت شب هاي تار از پس امواج غرّنبه چپ و راست نگاه نمي كنم 
به پيش!نسيم باد صبا خواهد وزيد و مسافر به سلامت به ،:به پيشنور ابهي را مشاهده مي كنم كه به من اشاره مي كند،توفنده

  (ترجمه به مضمون)"مقصد خواهد رسيد...
  لوا گتسينگر (منادي عهد)                                

  
  
  
  
  حكايتي از ايام بغداد )9

ر با ملاحظه عظمت و جلال خدادادي جمال مبارك خاضع و خاشع مي شدند از جمله در ايام اوليه ورود به بغداد دشمنان ام
عبور مي فرمودند كلام اهانت آوري ك شاهزاده علي شاه ظلّ السلطان روزي حضرت بهااالله به همراه بعضي از اصحاب از مل

اده شاهزاده به گوششان رسيد حضرت بهااالله بلافاصله برگشتند و آن افراد را درباره امر مبارك از بعضي افراد متعلقّ به خانو
به سبب رفتار ناشايسته شان به شدت توبيخ نمودند و تقاضاي تنبيه آنان را از طرف اربابشان خواستار شدندضمناً به جمعيت 

تي كه وي به بابيان وارد نموده هيچكدام نتوانسته فرمودند كه به شاهزاده متذكرّ شوندكه نه قدرت ناصرالدين شاه و نه تضقييقا
در آنان مؤثر شود و روحيه آنان را تضعيف كند و يقيناً اثر مخالفت شاهزاده نيز به مراتب كمتر خواهد بود بيانات جمال 

ه داشت فرزندش مبارك در آن روز بقدري قوي و نافذ بود كه شاهزاده افراد خود را مجازات كرد و با تمام تكبر و غروري ك
  شجاع الدوله را براي عذر خواهي به حضور مبارك فرستاد.
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  توانيم به حيات روحاني پي ببريم.اگر مسرور نباشيم نمي  )9
.زندگي اش معمولي بود و او از خانواده اي ثروتمند و از گروه مردمان اهل مد نيويورك بود .خانمي از احباي اوليه به عكا رفت

،اما نتوانسته بود آن طور كه شايد و بايد از ديانت جلب نمي كرد. او قبلاً مسيحي مخلص و مؤمني بودتقريباً رضايتش را 
كه در سفر خارج از كشور بود،مطالبي در مورد كند.اندكي افسردگي پيدا كرده بود.موقعي خودش آرامش لازم را كسب 

وقتي به  با اشتياق تمام پيام آن حضرت را گرفت و راهي شهري شد كه ايشان در آنجا زنداني بودند..شنيدحضرت عبدالبهاء 
در همواره  او متوجه شد كه حضرت عبدالبهاء.مقصد رسيد همه چيز او را مجذوب كرد و از همه بيشتر حضرت مولي الوري

اين موضع  .اين برخورد را نداشتندهيكل مبارك با ساير اعضاءگروه  "مسرور باش." هنگام روبرو شدن با او مي فرمودند:
آزارش مي داد. بالاخره از كسي خواست كه از حضرت مولي الوري بپرسد كه چرا اينگونه با او برخورد مي فرمايند. هيكل 

به تو مي گويم مسرور باشي چون اگر مسرور "ر و سرور مي بخشيد،جواب دادند:نومبارك با همان لبخندي كه به نحو غريبي 
  "نباشيم نمي توانيم به حيات روحاني پي ببريم.

     ترس و نگراني خانم به پايان رسيد و عدم اعتماد به نفسش همراه با نوميدي از بين رفت. ،در اين حال
  )39در آورد صجوان تواند كه عالمي را به حركت  (               

  
  
 


